
والصیام 
روزه 

  
وھذه العبادة تربي في النفس الاھتمام بأحوال المسلمین الفقراء إضافة إلى تقوى 
الله، فلا تقض نھار صیامك في التفكیر بإفطارك ونوع الطعام الذي ستتناولھ فیھ، 
فعندما تحس بالجوع وأنت صائم تذكر كم من المسلمین یقضون معظم أیام السنة 

جیاع ولا تكن من الذین 

ا رَزَقكَُمُ اللهَُّ قاَلَ الَّذِینَ كَفرَُوا للَِّذِینَ آمَنوُا أنَطُْعِمُ مَنْ لوَْ  ﴿وَإذَِا قیِلَ لھَُمْ أنَْفقِوُا مِمَّ
یشََاءُ اللهَُّ أطَْعَمَھُ إنِْ أنَْتمُْ إلاَِّ فيِ ضَلالٍ مُبیِنٍ﴾([94]). 

روزه عبادتی است برای تزکیۀ نفس و علاوه بر تقوای الھی، توجھ و اھتمام بھ امور فقرای 
مسلمین می باشد. بر روزه دار است کھ تمام روزش را بھ افطار و نوع غذایی کھ قرار است 

تناول کند فکر نکند. زمانی کھ در حال روزه داری احساس گرسنگی کردی بھ یاد مسلمانانی کھ 
بیشتر ایام سال را گرسنھ می مانند باش، نھ از کسانی کھ خداوند می فرماید:  

 ﴿ (و چون بھ آن ھا گفتھ شود کھ از آنچھ خدا روزي تان کرده است انفاق کنید، کافران بھ مؤمنان 
گویند: آیا کسانی را طعام دھیم کھ اگر خدا می خواست، خود، آن ھا را طعام می داد؟ بھ راستی کھ 

شما در گمراھی آشکاری ھستید﴾؛(1). 

  
ولیس كل ما في وسعك ھو إطعام بعض الفقراء، بل علینا جمیعاً أن نعمل لرفع 

الفقر عن ھؤلاء المسلمین الذین یمثلون الیوم معظم أبناء الأمة الإسلامیة الغنیة 
بكل أنواع الثروات من أرض زراعیة ومعادن ونفط، ولو أنّ ما في أرض 

المسلمین ینفق على المسلمین وفق الشریعة الإسلامیة لأصبح المسلم الیوم من 
أغنى الناس، ولكن وللأسف تسلط الیوم على الأرض الإسلامیة الغنیة طواغیت لا 

ھم لھم إلاّ نھب ثرواتھا وبناء القصور والفجور وشرب الخمور، إنّ أحد ھؤلاء 
الطواغیت یسافر إلى إحدى دول الغرب ومعھ سبع طائرات عملاقة ومائتا طن من 

المواد الغذائیة والكمالیات وغیرھا ومن الخدم وغیرھم الذین ینفق علیھم ما 
یكفي لإطعام مدینة من المدن الإسلامیة التي یتضور أھلھا جوعاً، وأحدھم ینفق 

على بعض وسائل الإعلام ما یكفي لإطعام الشعب المؤمن الذي تسلط علیھ بإراقة 
الدماء والذي یتضور جوعاً، كل ھذا في سبیل أن تغطي وجھھ الأسود وفمھ الذي 

یقطر من دماء المؤمنین لیبقى متسلطاً على المسلمین ولو لیوم آخر ینھب فیھ 
الأموال ویأكل فیھ الكثیر من الطعام لا أشبع الله بطنھ. 



سعی و تلاش شما صرفاً در حد اطعام بعضی از فقرا نباشد، بلکھ بر ھمۀ ما واجب است کاری 
انجام دھیم تا فقر از تمام مسلمانان برداشتھ شود، زیرا بیشتر مسلمانان در فقر بھ سر می برند، 

درحالی کھ سرزمین ھای اسلامی از نظر داشتن ثروت ھای زمین مانند معادن، کشاوزی و نفت، 
غنی ھستند. اگر بھ درستی و طبق قوانین اسلام این منابع برای مسلمانان خرج شود، امروزه 

مسمانان از ثروتمندترین مردم جھان خواھند بود. ولی متأسفانھ امروزه طاغوتیان بر سرزمین 
اسلام مسلط شده اند؛ آنانی کھ ھیچ دل  مشغولی ای جز چپاول ثروت ھا، ساختن قصرھا، فسق و 
فجور و مِی گساری ندارند. اگر یکی از طاغوتیان قصد سفر بھ یکی از کشورھای غربی را 

داشتھ باشد، ھفت ھواپیمای بزرگ کھ حامل صدھا تن مواد غذایی، وسایل راحتی و تجملاتی و 
غیر آن بھ اضافۀ مستخدمین، او را ھمراھی می کنند، بھ طوری کھ برای اطعام شھری از 

شھرھای اسلامی کھ اھالی آن در گرسنگی بھ سر می برند، کافی است. مقدار ھزینھ ای کھ یکی 
از این ھا در تبلیغاتش خرج می کند بھ حدی است کھ می توان با آن یک ملت گرسنۀ مسلمان را کھ 
با ریختن خون ھا بھ آن مسلط شده اند، از گرسنگی نجات داد. تمامی این اعمال برای آن است کھ 
روی سیاھش و دھانی کھ از آن، خون مسلمانان می چکد را مخفی کند تا بر مسمانان حاکم بماند، 

حتی اگر برای یک روز بیشتر باشد؛ در آن روز تا جایی کھ می تواند چپاول می کند و از انواع 
خوردنی ھا می خورد؛ خداوند شکمش را سیر نکند! 

  
أیھّا الأحبة إنّ في الصیام تدبرّاً وتفكّراً في أحوال المسلمین. وفي الصیام جھاد 
للنفس وللشیطان وللھوى ولزخرف الدنیا، وفي الصیام حب في الله وبغض في 
الله، وفي قلب الصائم رحمة للمؤمنین وشدّة وغلظة على الكافرین والمنافقین، 

فاحذروا أن یكون صیامكم جوعاً وعطشاً. 

عزیزان! در روزه، حکمتِ تدبرّ و تفکر در احوال مسلمین است. در روزه، جھاد با نفس، 
شیطان، ھوی  و  ھوس و زینت دنیاست. در روزه، دوستی در راه خدا و دشمنی در راه خدا، 

وجود دارد. در قلب مؤمن، رحمت برای مؤمنین و شدت و غلظت بر کافرین و منافقین وجود 
دارد. از اینکھ بھرۀ روزۀ شما صرفاً گرسنگی و تشنگی باشد، پرھیز کنید. 

  
روي عن رسول الله : (ما أقل الصوم وما أكثر الجوع) ([95]). 

از پیامبر خدا (ص) روایت شده است کھ فرمود: (چھ کم ھستند روزه داران و چھ بسیارند 
گرسنگان).(1) 

  

وقال أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ: (كم من صائم لیس لھ من صیامھ إلاّ 
الظمأ، وكم من قائم لیس لھ من قیامھ إلاّ العناء، حبذا نوم الأكیاس وإفطارھم) 

 .([96])



امیرالمؤمنین (ع) فرمود: (چھ بسیار روزه دارانی کھ از روزه نصیبی جز گرسنگی ندارند و چھ 
بسیار قیام کنندگانی (نماز) کھ نصیبی جز خستگی ندارند. خواب و افطار دانایان، چھ نیکوست).

 (2)

  

  
وروي أنّ رسول الله  قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: (یا جابر ھذا شھر 

رمضان من صام نھاره وقام ورداً من لیلھ وعف بطنھ وفرجھ وكف لسانھ خرج 
من ذنوبھ كخروجھ من الشھر. قال جابر ما أحسن ھذا الحدیث، فقال رسول الله : 

یا جابر، وما أشد ھذه الشروط) ([97]). 

روایت شده است کھ پیامبر (ص) بھ جابر بن عبدالله انصاری فرمود: (ای جابر، این ماه رمضان 
است. ھر کس روزش را روزه بگیرد و شبش را عبادت کند و شکم و فرج و زبانش را حفظ 

کند، با خارج شدن از این ماه، از گناھانش خارج می شود). جابر گفت: این سخن چقدر نیکوست. 
پیامبر (ص) فرمود: ای جابر و چھ سخت است شرایط آن!).(3) 

  
ولعل أھم العبادات المقترنة بشھر الصیام ھي قراءة القرآن، فاعملوا على تدبرّ 

القرآن ودرس القرآن لتعیشوا حیاة السعداء وتموتوا موت الشھداء، فعن رسول 
الله : (سیأتي على الناس زمان لا یبقى من القرآن إلاّ رسمھ) ([98]). 

از مھم ترین عبادت ھای این ماه، تلاوت قرآن، تفکر وعمل بھ آن و تدریس قرآن است تا بھ شیوۀ 
سعادتمندان زندگی کنید و بھ روش شھدا بمیرید. رسول خدا (ص) فرمود: (زمانی بر امت می آید 

کھ از قرآن چیزی جز خط آن باقی نمی ماند).(4) 

  
وما أكثر نسخ القرآن الیوم، وما أكثر من یقرأ القرآن والحمد �، ولكن ھل نتدبر 

القرآن؟ ھل نتخلقّ بأخلاق القرآن ؟ ھل نتفكر بآیاتھ ؟ ھل نحن عباد الله ؟ ھل 
نحن كافرون بالطاغوت كما أمرنا في القرآن؟ ھل نحن موقنون ؟ 

امروزه چھ بسیار قرآن ھایی کھ بھ چاپ رسیده اند و الحمد �، چھ بسیارند قاریانی کھ قرآن 
می خوانند، ولی آیا در قرآن تدبر می کنیم؟ آیا خود را بھ اخلاق قرآنی آراستھ نموده ایم؟ آیا بھ 
آیات آن می اندیشیم؟ آیا ھمان طور کھ قرآن بھ ما فرمان داده است، ما از کافرانِ بھ طاغوت 

ھستیم؟ آیا ما از یقین داران ھستیم؟ 

  



قال تعالى: ﴿وَلوَْ أنََّ قرُْآناً سُیِّرَتْ بھِِ الْجِباَلُ أوَْ قطُِّعَتْ بھِِ الأْرَْضُ أوَْ كُلِّمَ بھِِ الْمَوْتىَ 
َِّ الأْمَْرُ جَمِیعاً﴾([99]).  بلَْ �ِ

خداوند متعال می فرماید: ﴿و اگر با قرآن کوه ھا بھ جنبش درآیند یا زمین پاره پاره شود یا مردگان 
بھ سخن درآیند (باز ایمان نمی آوردند)، بلکھ ھمۀ کارھا از آنِ خداست﴾؛(1). 

  
سبحان الله، كل ھذا في القرآن ونحن غافلون عن القرآن!! فإناّ � وإناّ إلیھ 

راجعون، وھل نظن إننا تدبرّنا القرآن ونحن نجزع لأقل نازلة تنزل بنا ؟ ففي 
القرآن دروس لا تحصى في الصبر والتوكل على الله في سورة الشعراء: 

ا ترََاءَى الْجَمْعَانِ قاَلَ أصَْحَابُ مُوسَى إنَِّا لمَُدْرَكُونَ ۞ قاَلَ كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي  ﴿فلَمََّ
سَیھَْدِینِ﴾ [100]). ھل تدبرّنا معنى ھذه الآیات؟؟ 

سبحان الله! تمام اینھا در قرآن است و ما از آن غافلیم!! ھمھ از خداییم و بھ سوی او بازمی گردیم. 
شاید پیش خود گمان برده ایم کھ در قرآن تفکر و تدبر کرده ایم ولی با کم ترین ناراحتی، سخت 

پریشان می شویم! درحالی کھ در قرآن و در سورۀ شعرا، حکایت ھای بی شماری در صبر و توکل 
بر خداوند آمده است: 

﴿چون آن دو گروه یکدیگر را دیدند، یاران موسی گفتند: گرفتار آمدیم * گفت: چنین نیست! یقیناً 
پروردگارم با من است، بھ زودي مرا ھدایت خواھد کرد﴾؛(2). آیا در معنی این آیھ اندیشیده ایم؟ 

  
أصحاب موسى (ع) یؤكدون أنھم واقعون بید فرعون وجنوده، وموسى (ع) 

یؤكد أنّ الله سیھدیھ وینجیھ من فرعون وجنوده: 

﴿كَلاَّ إنَِّ مَعِيَ رَبِّي سَیھَْدِینِ﴾. 

اصحاب موسی (ع) تأکید می کنند کھ بھ دست فرعون و سربازانش خواھند افتاد، درحالی کھ 
موسی (ع) تأکید می کند کھ خداوند او را ھدایت می کند و از فرعون و سربازانش رھایی 

می بخشد: 

 ﴿قاَلَ کلَّا إِنَّ معیِ ربی سیهْدیِنِ﴾. 
  

ھل استعملت ھذه الآیة سلاحاً تھزم بھ عدوك كما فعل موسى (ع) ؟! 



آیا شما ھم ھمانند موسی (ع) از این آیھ بھ عنوان سلاحی برای پیروزی بر دشمنانتان استفاده 
کرده اید؟ 
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